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 روايت »جوان« از متن و حاشیه ديداري متفاوت
در حسينيه امام خميني)ره(

   صغري خيل‌فرهنگ
دعوت به حسينيه امام خميني)ره( و حضور در ديدار رهبري و همراهي با پيشكسوتان 
دفاع‌مقدس و فعالان عرصه مقاومت را هديه‌اي از شهدا مي‌دانستم و همه تلاشم اين بود 
بتوانم خيلي زود خودم را از منزل‌مان در هشتگرد به تهران برسانم. از شوق حضور و ديدار 
با رهبري همه شب را تا صبح بيدار ماندم كه نكند خواب بمانم و به قطار محلي هشتگرد 
به تهران نرسم. سر زمان مقرر سوار قطار شدم و به س�مت تهران حركت كردم. باورم 
نمي‌شد تا ساعتي ديگر جمال نايب امام زمان)عج( را زيارت ميك‌نم. همه مسير با خودم 
فكر ميك‌ردم براي حاشيه‌نگاري ديدار و روايت‌نويسي از كجا شروع كنم و چه بنويسم؟! 
به خودم دلگرمي مي‌دادم كه قطعاً صحنه‌هايي ناب از اين ديدار شكل خواهد گرفت. به 
راه‌آهن تهران رسيدم و از آنجا با اتوبوس خودم را به فلسطين‌جنوبي رساندم. ساعت 
نزديك 7صبح بود كه از در خيابان كشوردوست با نشان دادن كارت عبور گذشتم و وارد 
محوطه بيت رهبري شدم. قرار ما با مسئولان برگزاري مراسم اين بود كه خيلي زودتر به 
محل ديدار برسيم تا بتوانيم مصاحبه‌هاي‌مان را ثبت كنيم. تلفن همراه، خودكار و هر چه 
همراه داشتم را تحويل گرفتند و با همان كارت ورود تا در اصلي حسينيه را طي كردم. 
نگران كاغذ و خودكار هم بودم كه قول دادند در حسينيه خودشان به دستم برسانند. 

گيت‌هاي بازرسي را رد كردم و به سمت كفشداري حسينيه رفتم. 

  خانم به ما چفيه نرسيد!
    كم‌كم بچه‌هاي قدونيم‌قدي را مي‌بينم كه دخترهاي گروه‌شان روسري سفيد و چادر به سر كرده و به رديف‌هاي 

جلویي نزديك مي‌شوند.
 برخي‌شان هم لباس‌هاي محلي دارند. از ظاهرشان متوجه مي‌شوم قرار است در اين ديدار سرود بخوانند. شوق عجيبي 
دارند. برخي‌شان توانسته بودند چفيه و سربند بگيرند و برخي هم هنوز نه! همين موضوع گفت‌وگوي‌شان با مربي شده 
بود و از خانم مربي تقاضاي چفيه و سربند داشتند؛ خانم به ما چفيه نرسيد! گاهي هياهو مي‌كردند و گاهي در سكوت به 
جمع حاضران خيره مي‌ماندند. آمده بودند حرف‌هاي دل‌شان را براي آقا روايت كنند، آمده بودند بگويند نسل امروزي 

هستند و روي دين و پرچم‌شان غيرت دارند. 

 جمع جانبازان نام آشنا
    ميان صحبت‌هاي آقا چشمم به پسر شهيد حججي مي‌خورد. برمي‌خيزد و مي‌نشيند در همه حال تابلويي از تصوير پدرش 
به دست دارد. او هم شجاعت و رش��ادت پدرش را به تصوير مي‌كشد كه جهان بداند فرزندان نسل سوم انقلاب اينگونه پاي 
ارادت‌شان ايستاده‌اند.  كمي دور‌تر در رديف كنار ديوار حسينيه چشمم به جانبازاني مي‌خورد كه روي ويلچر نشسته و به خط 
شده‌اند؛ جانبازاني كه ساعت‌ها در انتظار بودند. ميان‌شان چهره‌هاي نام‌آشنايي را مي‌بينم، همچون جانباز حاجي‌نصيري از 
جانبازان مدافع حرم. اميرحسين حاجي‌نصيري متولد۳۰ خرداد ۶۴ است. در سال۲۹ آذر ۹۴ عمليات آزادسازي خان‌طومان 
از ناحيه نخاع مجروح شد. پاسدار بود كه به صورت داوطلب در سال۹۴ به سوريه رفت، او نيروي اطلاعات شناسايي بود كه بعد از 
شهادت شهيد محمدحسين محمدخاني معروف به »عمارحلب« كه فرمانده تيپ سيدالشهدا)ع( بود، فرمانده این تيپ شد. 

ديدار با مادر شهيد مدافع امنيت
    وقت تحويل كفش‌هايم خانمي را ديدم كه تصوير شهيد فريد كرم‌پورحسنوند را در دست دارد. به دنبال آن خانم راه 
افتادم. پرسيدم: چه نسبتي با شهيد داريد؟ گفت: مادرش هستم. خودم را معرفي كردم و گفتم: من با همسر و پسرتان 
در مورد شهيد كرم‌پور مصاحبه داشته‌ام. همه تلاش ما در روزنامه جوان اين بود كه مظلوميت اين شهدا را به گوش 

مخاطبان‌مان برسانيم. گفت: از شما ممنونم دخترم. 
شهيد »فريد كرم‌پور‌حسنوند« 21ساله متولد شهرستان چگني و ساكن ش��هر پرند بود كه در آشوب‌هاي خياباني 
شهرستان رباط‌كريم بر اثر زيرگرفته‌شدن از سوی يك آشوبگر با خودروي س��واري در 30شهريور ماه سال گذشته 
مجروح ش��د و در روز پنجم مهرماه به درجه رفيع ش��هادت نائل آمد. مادر در تب‌وتاب حضور در جمع حضار است و 
نمي‌خواهم بيش از اين وقتش را بگيرم، از او خداحافظي كردم و در ميان جمعيت وارد حسينيه شد. از ديدار مادر شهيد 

و اينكه روايت‌نويسي‌ام با نام مبارك اين شهيد آغاز شد، خوشحال بودم. 

فرمانده غیور لشکر فاطمیون
    كمي جلو‌تر چشمم به همسر شهيد صدرزاده مي‌خورد، كنارش مي‌روم و حال و احوالي مي‌كنم. سراغ دخترش را 

مي‌گيرم، مي‌گويد او هم قرار است بيايد. لحظاتي كنارش مي‌نشينم و با او هم‌صحبت مي‌شوم. 
شهيد سيدابراهيم نام جهادي‌اي بود كه شهيد مدافع حرم »سيدمصطفي صدرزاده« با آن فعاليت مي‌كرد. از فعالان 

مسجد و پايگاه بسيج بود. 
مصطفي صدرزاده متولد ۱۹شهريور سال۶۵ در جريان فتنه سال۸۸ در دفاع از انقلاب اسلامي تا مرز شهادت پيش رفت 
و در سال۹۲ راهي سوريه شد و در ميدان رزم به »شير بيشه فاطميون« شناخته شده بود. او فرمانده ايراني گردان عمار 
از لشكر فاطميون بود و براي دفاع از حرم حضرت زينب)س( در سوريه حضور يافت، زمان شهادتش را پيش‌بيني كرده 
بود و روز قبل از شهادت به دوستانش گفته بود با يك گلوله شهيد مي‌شود و عاقبت در اول آبان سال۹۴ در عمليات 

محرم در روز تاسوعا در مبارزه با تروريست‌هاي تكفيري در حومه حلب به شهادت رسيد. 

    رو به حس��ينيه مي‌كنم و با ديدن زنان و مرداني كه 
لحظه‌به‌لحظه به جمع حضار حسينيه اضافه مي‌شوند، 

زمزمه مي‌كنم: اندك اندك جمع مستان مي‌رسد... 
هر طور هست خودم را جلوي ميله‌هایي كه فضاي جايگاه 
را با فض��اي حس��ينيه و میهمانان ديدار ج��دا كرده‌اند 
مي‌رس��انم و از يكي از مس��ئولان تقاضاي قل��م و كاغذ 
مي‌كن��م، مي‌گويم: من خبرنگارم و ب��راي ثبت لحظات 
و روايت‌نويس��ي نياز به قلم و كاغذ دارم. مي‌گويد: صبر 
كنيد. كمي بعد قلم و كاغذ به دس��تم مي‌رسد و كارم را 
شروع مي‌كنم. همين كه سر برمي‌گردانم، مادر و خواهر 
شهيد روح‌الله عجميان را مي‌بينم. مي‌روم و عرض ارادت 
مي‌كنم. مادر ش��هيد به گرمي آغوش مهرباني‌اش را به 
رويم باز مي‌كند و مي‌گويد: خوش��حالم كه شما را اينجا 

هم مي‌بينم. 
تصوير روح‌الله را به دست گرفته، پيش‌تر از علقه و ارادتش 
به ولايت فقيه گفته بود؛ از اينكه به عش��ق سيدروح‌الله 
خميني نام پس��رش را روح‌الله گذاشته است، او از رخت 
سياهي برايم گفته بود كه در ايام رحلت امام خميني)ره( 
‌به تن مي‌كند، اصلًا به اين حرف‌ها نيس��ت، اين خانواده 
همه ارادت‌ش��ان به ولايت و رهبري را در ميان آشوب‌ها 
و اغتشاشات س��ال گذشته نش��ان دادند. از فرزندي كه 
در چنگال حقد و كينه منافقان روي آس��فالت كشيده 
و شكنجه شد. سيدروح‌الله عجميان بسيجي بود و وقت 
آشوب و درگيري‌هاي اغتشاشگران به ميان ميدان رفت 

و خود را فداي امنيت مردمش كرد. 
خيره به م��ادر مي‌مانم، با همان دس��تان چروكيده‌اش 
چفيه را روي تصوير روح‌الله مي‌گذارد و با س��ربند روي 
آن را مي‌بن��دد. مي‌رود و با اين س��ند افتخ��ار روبه‌روي 
جايگاه مي‌نشيند. خواهر شهيد هم كنار مادر مي‌نشيند. 
دختران نوجوان و جواني كه در ميان جمع حضور دارند 
به كنار مادر و خواهر شهيد مي‌روند و از آنها مي‌خواهند 
از دردانه‌شان روايت كند، از سبك و سيره زندگي روح‌الله 
و ش��هادتش... مادر هم با حوصله به سؤالات‌شان پاسخ 

مي‌دهد. 

    مي‌روم كنار س��تون، هر لحظه به جمعيت حاضران در 
حسينيه افزوده مي‌ش��ود. مادر و فرزندي را مي‌بينم كه در 
گوشه‌اي از ستون حسينيه نشسته‌اند. سربند يامهدي روي 
پيشاني میهمان كوچك ما جلوه‌گري مي‌كند. مي‌روم و از مادر 
مي‌خواهم از خودش برايم بگويد، اینکه از كجا به ديدار دعوت 
شده است؟ او مي‌گويد: من زهرا خليلي هستم. به عنوان يك 
بس��يجي در اين ديدار حضور دارم. برايم سخت بود با پسر 
پنج‌ماهه‌ام س��اعت‌ها اينجا بمانم اما براي ديدن حضرت آقا 
تمام اين سختي‌ها را تحمل مي‌كنم. الحمدلله اين روزي اولين 
بار است كه نصيب من شده است. آن تصاويري كه در تلويزيون 
و صفحات مجازي از ايشان مي‌ديدم، خيلي با واقعيت تفاوت 
داشت. چهره‌ نوراني آقا مرا مجذوب خود كرد. دوست داشتم 
پسرم حسام را به ايش��ان بدهم تا دستي بر سرش بكشد كه 
ان‌شاءالله به عنوان سرباز زير سايه‌ رهبر عزيزمان باشد. من به 
عنوان يك زن خانه‌دار و يك مادر خودم را ملزم به اين مي‌دانم 
كه فرزنداني مانند شهيد حاج قاس��م عزيز و شهداي مدافع 
حرم تقديم جامعه كنم... دستان كوچك سرباز كوچك آقا را 

مي‌بوسم و از او و مادرش خدا حافظي مي‌كنم. 

 مادر شهيد عجميان
 اولين راوي غيررسمي جلسه

 بايد فرزنداني 
مثل شهداي مدافع حرم تربيت كنم

گعده‌هايي براي روايت 
از شهداي مبارزه با آشوب

    هر كه از راه مي‌رس��د همه تلاش خود را مي‌كند كه در صفوف جلو بنش��يند تا آقا را بهتر زيارت كند. 
مي‌نشينم و گوش مي‌كنم. به حرف‌هاي همسران شهدا، با خانم‌هايي كه مشتاق دانستن هستند، مادري را 
مي‌بينم كه از فرزندش روايت مي‌كند و همسري كه گذشتن از تعلقات دنيايي همسرش را حكايت مي‌كند. 

گاهي چشم‌هاي مخاطبان‌شان بغض‌آلود و صورت‌شان غرق اشك مي‌شود. 
سمت چپ را نگاه مي‌كنم، فاطمه اسلامي‌فر، همسر شهيد سلمان اميراحمدي را مي‌بينم كه در كنار همسر 
شهيد تقي‌پور نشسته‌ است؛ دو بانويي كه همسران‌شان را در روزهاي آشوب پاييز سال1401 در تهران از 
دست دادند. كنار همسر شهيد سلمان اميراحمدي مي‌روم و از او مي‌خواهم در اين فرصت به دست آمده براي 

لحظاتي همراه و همكلام ما شود. 
با تعريف از زندگي‌اش با شهيد، به استقبال پيشنهادم مي‌رود: »من 11سال با شهيد سلمان اميراحمدي 
زندگي كردم و ماحصل زندگي‌مان دو فرزند پسر است. محمدصالح زمان شهادت پدرش هفت سال و عباس 
هم ‌کیسال‌وسه ماه داشت. آقاسلمان كارمند بيمارستان لبافي‌نژاد و مشغول تحصيل در مقطع فوق‌ليسانس 
مديريت بود. دوران زندگي ما خيلي خوب اما كوتاه بود و فكر نمي‌كردم اينقدر زود تمام شود. فقط مي‌توانم 
بگويم همه چيز خيلي عالي بود، همسرم در زندگي س��نگ‌تمام مي‌گذاشت، مردمدار بود، احترام زيادي 
به پدر و مادرش مي‌گذاشت و هر زمان كه منزل مادرش مي‌آمد دست و پاي او را مي‌بوسيد. اين آخري‌ها 
مي‌گفت: من شهيد مي‌شوم و شما دل‌تان برايم تنگ مي‌شود. سلمان خيلي تلاش كرد خودش را به جمع 
مدافعان حرم برساند اما وقتي متوجه شدند برادر شهيد است، مانع شدند و اجازه اعزام به او ندادند، غافل 
از اينكه شهادت عاقبت او خواهد شد.« از همسر شهيد مي‌پرسم: چطور خبر شهادتش را شنيديد؟ فاطمه 
اسلامي‌فر مي‌گويد: همراه با بچه‌هاي پايگاه بسيج راهي مأموريت شد. ساعت از نيمه‌شب گذشت و به خانه 
نيامد. صبر كردم و گفتم احتمالاً تا لحظاتي ديگر برسد اما خبري نشد. ساعت حدود 3/5نيمه‌شب بود، به 
همسر دوست سلمان پيام دادم و گفتم همسر شما هم به خانه نيامده؟ ايشان گفت نه، با اينكه مي‌دانست 
سلمان شهيد شده به من حرفي نزد. كمي شك كردم و رفتم اخبار را رصد كردم. خبري كه شهادت سلمان 
را نوشته بود، خواندم و متوجه شدم او شهيد شده است. همسرم با سلاح شكاري از فاصله شش متري به 

شهادت رسيده بود. 
در ادامه همكلامي‌مان از ذوق حضورش در اين ديدار مي‌گويد؛ از انتظار ديدار رهبري و از دلتنگي‌هايي كه 
دارد. او مي‌گويد: »خيلي مش��تاقم كه ديدار خصوصي حضرت آقا هم نصيبم شود، اما نمي‌دانم اين اتفاق 
مي‌افتد يا نه. امروز آمده‌ام كه با ديدار امام خامنه‌اي دلتنگي‌هايم را تسلي بدهم.« از او خداحافظي مي‌كنم. 

همسر شهيد تقي‌پور هم كه در كنارش نشسته همه حواسش به جايگاه است.

    كمي بعد خانم فضه‌سادات حسيني، مجري خبر سيما پشت تريبون مي‌رود و 
برنامه‌هاي ديدار را براي حضار و حضرت آقا عنوان مي‌كند. فضه‌سادات حسيني از 
مجريان صداوسيماست كه او را در برنامه‌هاي شهدايي و جبهه مقاومت بارهاوبارها 
ديده بودم. بعد از ديدار با او تماس مي‌گيرم تا از حال و هوايش در اين ديدار بپرسم. او 
حضور و بودن در محضر بزرگ‌ترين و بالاترين مقام كشور، در محضر خانواده شهدا 
بودن و همراه پيشكسوتان عرصه مقاومت و مسئولان عزيز و مردم‌بودن را افتخار 
مي‌داند و مي‌گويد: خدا را شكر كه من اين سعادت را داشتم مجري اين ديدار باشم. 
از زماني كه به ياد دارم با فرهنگ دفاع‌مقدس و ايثار و شهادت بزرگ شده‌ام. چه در 
فضاي خانواده و دوستان و چه در فضاي مدرسه و همكلاسي‌هايي كه فرزند شهيد 
بودند، چه بعد‌ها، هميشه فضاي دفاع‌مقدس در زندگي من جاري بوده است. از زمان 
كودكي به تمام نمايشگاه‌هاي دفاع‌مقدسي مي‌رفتم و بعد‌ها هم پاي ثابت مطالعه 
كتاب‌هاي دفاع‌مقدسي بودم و با س��بك زندگي شهدا بيشتر آشنا شدم. بعد‌ها به 
واسطه كار اجرا توفيق پيدا كردم، بيشتر به اين فضا نزديك شوم. غير از اجراهايي كه 
در حوزه دفاع‌مقدس داشتم، به طور اختصاصي در برنامه »ملازمان حرم« شركت 
داشتم كه در كنار مادران شهدا و همسران شهدا بودم. خدا را شكر، دوستان خيلي 
خوبي از خانواده شهدا دارم. هر جا مي‌بينم‌شان اظهار لطف دارند. پدران و مادران 
ش��هدايي كه وقتي مرا مي‌بينند، پدرانه و مادرانه به من محبت دارند و ابراز لطف 
مي‌كنند؛ توفيقي اس��ت كه نصيب من شده اس��ت. هر زماني كه دستبوسي‌شان 
مي‌روم، به من لطف دارند. همسران شهدا به من ابراز محبت دارند و فرزندان‌شان من 
را خاله صدا مي‌كنند و همه اينها براي من ارزشمند است و ديدار حضرت آقا جايي 
است كه همه اين عزيزان را مي‌بينم، خوشحالي‌ام دوچندان مي‌شود و دلم مي‌خواهد 

خدا اين توفيق را به من بدهد كه باز هم براي شهدا كار كنم. 
او در ادامه مي‌گويد: فكر مي‌كنم من هر چه دارم از همين مسير است و من كه 
همه وجودم را از اين نظام و انقلاب مي‌دانم، مي‌دانم كه شهدا و خانواده‌هاي‌شان 
بزرگ‌ترين دين را بر گردن من دارند و اين را در پايان همين ديدار به حضرت آقا 
عرض كردم و گفتم كه اگر من فضه‌سادات حسيني اين فرصت را پيدا مي‌كنم 
كه در پيشگاه رهبرم حرف بزنم و به نمايندگي از خانم‌هاي ديگر در اينجا حضور 
داشته باشم، به لطف جمهوري اسلامي است و قطعاً به بركت وجود شهداست. 
فضه‌سادات حسيني نكته جالب اين ديدار را حضور خانواده شهدا و ايثارگراني 
می‌داند كه براي اولين بار در اين گردهمایی جمع ش��ده‌اند: به نظر من اتفاقی 
خيلي مهم است و اميدوارم اهتمام بيشتري شود كه اين توفيق براي همه حاصل 
شود و يك مسئله ديگر حضور ش��هداي فتنه1401در اين ديدار بود. خانواده 
شهيد روح‌الله عجميان، خانواده ش��هيد اجاقي و... از شهداي مدافع سلامت و 
خانواده شهداي مدافع حرم و پيشكس��وتان دفاع‌مقدس كه من فكر مي‌كنم 

حضورشان باعث بركت اين روز و اين ديدار شده بود. 
  سخنراني خانواده شهدا

در ادامه برنامه حضار در حسينيه میهمان صحبت‌هاي چند سخنران كه غالباً 
از فرزندان و خانواده‌هاي شهدا بودند، می‌ش��وند؛ »زهرا برزگر« فرزند شهيد، 
دكتراي انرژي و بانوي تأثيرگذار كشور و متخصص طراحي و بازسازي طرح‌هاي 
فرهنگي،»ميثم صالحي« فرزند شهيد و فوق‌تخصص شيلات، داراي مدرك 
سطح2 حوزوي و كارآفرين،»سميه بروجردي« فرزند شهيد، دكتراي پزشكي، 
دبيركل جنبش دانشجويان شاهد و ايثارگر، »سعيد علاميان« رزمنده دوران 
دفاع‌مقدس و راوي راهيان نور و »حميد پارسا«. آنها مطالب خود را در محضر 
آقا ارائه دادند. بين آنها اما دختر شهيد محمد بروجردي را بيشتر مي‌شناختم. او 
چه باصلابت جا پاي پدر نهاده بود. گفتمان واحد همه آنها استفاده و بهره‌بري از 
گنج جنگ بود؛ باور دارند كه دفاع‌مقدس و ارزش‌هاي آن براي تمام مشكلات 
جامعه راه��كار دارد و بهره‌بري از اين مهم را از مس��ئولان و خاصه حضرت آقا 
مطالبه دارند. در اين مدت كوتاه، به اين فكر مي‌كردم كه چه س��خت است در 
كنار زرگر از زر و سيم حرف زدن و دشوارتر آنكه قطره‌اي در برابر دريايي، سخن 

گفتن و اظهار داشتن. 
   حق حيات دفاع بر گردن ما

در سمت راس��ت جايگاه مانيتوري نصب بود كه اين ديدار و ارتباط به صورت 
مستقيم با ساير استان‌ها در حال پخش بود. حسينيه در تلاطم بود كه آقاجان لب 
به سخن گشودند. گويا دم مسيحايي‌‌شان، دل مرده ما را حيات مي‌بخشيد. چقدر 
به جانم نشست وقتي حضرت آقا فرمودند: دفاع‌مقدس حق حيات بر گردن ما 
دارد. آري، شايد اگر آن همه خون شهدا در شريان‌هاي قلب ايران در دفاع‌مقدس 
ريخته نمي‌ش��د، حال ما در اين حرم ام��ن الهي يعني »اي��ران عزيز« تنفس 
نمي‌كرديم. چقدر بايستي ش��كرگزار اين همه نعمت بود. نعمت حضور وجود 
ذي‌وجود چنين پدري آسماني، شكر نعمت ايران عزيز و قوي و شاكر مردماني كه 

اين همه عاشقند. همه حسينيه گوش شده‌اند تا فقط و فقط بشنوند. 

حضور ما به لطف 
وجود جمهوري اسلامي است

  آقا در ميان صحبت‌هاي‌شان به شهيد حس��ن باقري اشاره مي‌كنند و 
از او مي‌گويند. من كه در كنار برادرزاده ش��هيد حسن افشردي نشسته‌ام 
به او نگاه مي‌كنم، بي‌صدا بغض مي‌كند و ميان بيانات آقا مي‌گريد، همين 
 بهانه ای مي‌ش��ود كه بعد از صحبت‌هاي حضرت آقا با فرش��ته افشردي

 همكلام شوم. 
او در ابتدا از عموي شهيدش اينگونه روايت مي‌كند و مي‌گويد: شهيد حسن 
افشردي روز ۲۵اسفند۱۳۳۴ در تهران به دنيا آمد و روز نهم بهمن۱۳۶۱ 
در حالي كه همراه با مجيد بقايي، محمد باقري، مرتضي صفاري، مجتبي 
مؤمنيان، توكل قلاوند، پالاش و رضواني به‌ سمت فكه در حركت بودند تا 
اطلاعات تكميلي را در مورد منطقه عملياتي بعدي به‌ دست آورند، بر اثر 

اصابت گلوله دشمن به شهادت رسيد.

از او مي‌خواهم از حضورش در اين ديدار بگويد، او مي‌گويد: من به‌ عنوان 
فردي كه در حوزه ايث��ار و مقاومت فعاليت مي‌كنم، ب��ه اين ديدار دعوت 
شدم. خيلي خوشحال ش��دم به خدمت رهبرمان، پدرمان و نايب حضرت 
مهدي)عج( مي‌رسم و ذوق داش��تم كه هر چه زودتر ايشان را ببينم. ساير 
مردم هم مانند من بودند و همه انتظار ورود حضرت آقا را مي‌كش��يدند و 
همه سعي داشتند محل نشستن خود را به ‌گونه‌اي تنظيم كنند كه بتوانند 

به خوبي ايشان را ببينند. حسينيه هم به زيبايي تزئين شده بود. 
مورد ديگري كه نظر من را به خود جلب كرد، جايگاه حضرت آقا بود. يك 
صندلي ساده روي سِن و يك ميكروفون جلوي آن بود. به نظر من اين مورد 
بيانگر توجه و اهتمام ايشان به‌ عنوان رهبر جامعه اسلامي به رهنمودهاي 
ائمه)ع( براي ساده‌زيستي اس��ت.  او در ادامه زيباترين تصويرش از ديدار 
را مربوط به لحظه ورود حضرت آقا به حس��ينيه امام خميني)ره( مي‌داند 
و مي‌گويد: به محض ورود آقا همه به‌ سمتي رفتند كه نزديك‌تر به ايشان 
باشند و ايشان با دست‌ش��ان و از دور به همه سلام دادند و حضار هم شعار 
سردادند. موقع نشستن، همه به صورت فشرده نشستند. خيلي از حضار از 
ذوق‌شان به گريه افتاده بودند. زماني كه حضرت آقا نامي از شهيد حسن 
باقري بردند، من، نه به‌ عنوان برادرزاده ايشان كه به ‌عنوان يكي از مشتاقان 
ايثار و ش��هادت به‌‎ دقت به س��خنان حضرت آقا گوش كردم. مي‌خواستم 

صحبت‌هاي حضرت آقا را نصب‌العين قرار دهم. 
همان طور كه مي‌دانيد شهيد حسن باقري ابتدا خبرنگار بود، اما با آغاز جنگ، 
راهي جبهه‌ها شد. او جوان بود و فعال، حتي در دوران خبرنگاري خود هم جوان 
پويا و فعالي بود و تمام تلاش خود را مي‌كرد تا از رويداد و اتفاقي جا نماند. در 
دفاع‌مقدس هم اينگونه بوده است. خودش هم پابه‌پاي بقيه رزمندگان دوندگي 

مي‌كرد و جان، وقت و انرژي خود را مي‌گذاشت تا عمليات جلو برود.
يك ويژگي مهمي كه نه تنها در مورد ش��هيد باقري كه در تمام شهدا بوده، 
اين اس��ت كه هدف حتماً بايد »قربهً الي الله« باشد، چون سلاح مهمي كه 
رزمندگان اسلام داشتند، معنويت بود. دشمن از نظر امكانات، از ما قوي‌تر 
بود، اما رزمندگان اسلام از تمام توان تسليحاتي خود استفاده، باهم مشورت و 
جان بر كف از تمام تجهيزات خود استفاده مي‌كردند، با اين هدف كه اسلام را 
ياري كنند و هدف‌شان قرب‌الهي باشد و به ائمه)ع( توسل و به خداوند توكل 

مي‌كردند و خدا هم كمك‌شان كرد و پيروز شدند. 
او به ديگر شاخصه‌هاي شهيد باقري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عمويم بر اين 
باور بود كه فرمانده نبايد از رزمندگان خود عقب‌تر باشد و مي‌گفت »فرمانده 
گردان آن كسي است كه قبل از گردانش برود عمليات، قدم‌ها و پوتين‌هایش 
به منطقه‌اي كه گردانش مي‌خواهد برود، برسد و زودتر از نيروهایش به دشمن 
بزند و قبل از اينكه صداي ش��ليك بيرون بيايد، صداي عراقي‌ها را بشنود.« 
خصيصه ديگر او، دقت در جمع‌آوري اطلاعات بود. شهید باقری خود بنيانگذار 
واحد اطلاعات عمليات جبهه بود و زماني كه رزمندگان اطلاعات و عمليات را 
براي جمع‌آوري اطلاعات مي‌فرستاد، اصرار داشت آنها حتماً بايد با چشمان 
خود آن منطقه را ببينند و در ثبت آن، نهايت دقت را به ‌كار گيرند. شاخصه 

مهم ديگر، اهتمام شهيد به حلال و حرام و توجه به نماز اول وقت بود. 

   »شهيد حسن افشردي«
 چشم تيزبين دفاع‌مقدس

كمك‌م بچه‌ه�اي قدونيم‌قدي را مي‌بينم 
كه دخترهاي گروه‌ش�ان روسري سفيد 
و چ�ادر به س�ر ك�رده و ب�ه رديف‌هاي 
جلویي نزديك مي‌ش�وند. برخي‌ش�ان 
هم لباس‌هاي محلي دارند. از ظاهرشان 
متوجه مي‌شوم قرار است در اين ديدار 
س�رود بخوانند. آم�ده بودند حرف‌هاي 
دل‌ش�ان را براي آقا روايت كنند، آمده 
بودن�د بگويند نس�ل امروزي هس�تند 
و روي دين و پرچم‌ش�ان غي�رت دارند

اسوه‌های ایثار 
درمحضر یار

از زمان تحويل گوشي ديگر از زمان اطلاعي ندارم. مي‌روم سمت جايي كه قرار 
است لحظه ورود حضرت آقا بنشينم، مي‌ايستم. با چفيه‌اي كه زمان ورود هديه 

گرفتم، براي خودم جايي را رزرو كرده بودم!
در همين حين صدايي همه توجهم را جلب مي‌كند، او مي‌گويد: »چقدر سخت 
مي‌گذرد، هر لحظه براي ما هزاران دقيقه است.« كنارش مي‌نشينم، خودم را 
معرفي مي‌كنم. او هم از خودش مي‌گويد: مينا تولي هستم، متولد 12شهريور۶۲ 
گرگان و ساكن شهرستان كردكوي روستاي النگ. من سال۹۱ دانشگاه قبول 
شدم و سرگروه جهادي‌ام، در سيل، زلزله و كرونا كنار مردم بوديم. خادم راهيان 
نور هستم. چند سالي هم است كه خادم اردوگاه شهيد باكري استان گلستان 
هستم. مي‌گويم: چطور راهي اين ديدار شديد؟ از گلستان تا تهران مسافت زيادي 
است. مينا تولي مي‌گويد: وقتي ساعت۷ صبح كارت را گرفتم، به پهناي صورت 
اشك ريختم و شكرگزاري كردم. اين دعوت را از طرف شهدا مي‌دانم. اين روزها 
اما دسترسي به اتوبوس و قطار در استان ما كار آساني نبود. به هر دري مي‌زدم 
كه بليتي پيدا شود، اما نشد. دلم فرهادوار اين بار بر كوه جاده‌ها تيشه مي‌زد. تا 
نيمه‌هاي شب در كنار جاده ايستاده بودم تا محملي برسد و صبح هجران ما فرا 
برسد و اينچنين ايستادگي‌ها جواب مي‌دهد.  بالاخره اتوبوسي كه براي اصفهان 
بود، از استان ما در حال گذر بود و اين شد كه راهي تهران شدم. بماند كه حتي 
ديدار هم به بها مي‌دهند نه به بهانه، اما من در خود بهانه را سراغ داشتم؛ بهانه دوري 
از پدر امت را... تمام مسير برايم كند مي‌گذشت، فقط دوست داشتم زودتر برسم و 

آقا را ببينم. لحظه‌شماري مي‌كردم. بعد از ديدار هم باز با او همكلام مي‌شوم.

 به او مي‌گويم: به عنوان خادم‌الشهدا بعد از اين ديدار چه تكليفي را براي خودتان 
مهم می‌دانید و چه مأموريتي به خودتان مي‌دهيد؟ او مي‌گويد: ما بايد دفاع‌مقدس 
و سيره شهدا را به نسل جديد بشناسانيم و روايتگر باشيم. نسل جديد به خصوص 
نوجوانان و جوانان بايد با حقايق دفاع‌مقدس آشنا شوند. اينها از قبل هم اولويت 
و برنامه ما بود و امروز با توجه به تأكيد مولاي‌مان بيشتر اهتمام مي‌ورزيم و واقعاً 
شرمنده همه خانواده شهدا هستيم و واقعاً دعا مي‌كنم بتوانم قدمي بردارم كه 
رهبر عزيزم راضي باشند و دغدغه شان كمتر شود. او در ادامه مي‌گويد: آرامش 

رهبر عزيزم... نور بود، ماشاءالله. 
  خودكار قرضي!

ميان واگويه‌هايم با خانم تولي، خانمي روي شانه‌ام مي‌زند و مي‌گويد: مي‌توانم 
خودكارتان را قرض بگيرم. زود به شما برمي‌گردانم!

لبخندي مي‌زنم و مي‌گويم: قابل شما را كه ندارد، فقط زود به دستم برسانيد!
خودكار را مي‌گيرد و به كمك هم كف دست‌شان همه عشق و ارادت‌شان به آقا را 
مي‌نگارند. خودكار بين اكثر خانم‌هاي جوان حاضر در حسينيه مي‌چرخد و من 

چشم به دنبالش كه گمش نكنم. 
پيش‌تر حضرت آقا در ديدار‌هاي قبلي گفت��ه بودند من از اين فاصله نمي‌توانم 
آن چيزهايي كه شما روي دست‌تان نوشته‌ايد بخوانم، اما مي‌نوشتند تا در قاب 

دوربين و با زبان تصوير ارادت‌شان به ولايت فقيه به همه دنيا مخابره شود:
كم نشود از سر ما سايه دلبستگي/  راه ندارد به تن زخمي ما خستگي 

ما دختران انقلاب فدایي رهبريم / جان فدا، حاج قاسم سليماني...

 اين دعوت را از طرف شهدا مي‌دانم

    آقاي حس��ين طاهري مي‌آيد، با همه حضار س��رودي را كه قرار است در محضر آقا 
بخوانيم، تمرين مي‌كند. حال و هواي بيت، حال و هواي شهداس��ت. گويا تمام شهدا به 
ميهماني يار آمده بودند. چش��م كه مي‌چرخانم، مي‌بينم حس��ينيه امام خميني)ره( پر 
شده است از چش��ماني كه به انتظار يار نشس��ته‌اند. كمي دور‌تر در ميان جمع آقايان، 
مرداني را مي‌بينم كه با لباس‌هاي محلي به میهماني آمده‌اند؛ كرد، لر، بلوچ، ترك... همه 
آمده‌اند براي بيعت با امام خامنه‌اي، به ياد روزهايي كه با جان و مال‌شان پاي بيعت باامام 

خميني)ره( ماندند و اجازه ندادند يك وجب از اين خاك به تاراج برود. 
  اي پسر فاطمه منتظر تو هستيم

از رفت‌وآمد خانم‌هاي مسئول انتظامات و محافظان مي‌توان متوجه شد ساعت به آمدن 
آقا نزديك ش��ده اس��ت. گاهي هم از ميان جمعيت صدايي برمي‌خيزد:  اي پسر فاطمه 
منتظر تو هس��تيم، آن ديگري فرياد مي‌زد: اين همه لش��كر آمده، به عشق رهبر آمده. 
دقيقه‌اي قبل از ورود رهبر، يكي از محافظان ميز چوبي را كه برگه‌هاي آقا روي آن قرار 
دارد، از پشت صندلي برمي‌دارد و كنار صندلي‌شان مي‌گذارد. حضرت آقا وارد مي‌شوند 
و مردمي كه با ش��وق در تب‌وتاب بهتر ديدن آقا به خط مي‌شوند. حسينيه از شور، شعار 
و شعور به انفجار مي‌رسد! عظمت و جبروت حضرت آقا هر زبان و چشم، گوش و قلبي را 

آرام از هر هياهويي مي‌كند. گويا مصداق تطمئن القلوب است اين بزرگمرد تاريخ. 
قاري قرآن مي‌نشيند و ديدار با تلاوت آيه‌هاي نوراني قرآن آغاز مي‌شود. 

بعد از آن گروه سرودي كه كنار حسينيه به خط شده بودند، با زبان كودكانه‌شان سرود 
مي‌خوانند كه رسم ماندگاري‌شان را پاي ولايت به رخ مي‌كشيد.  ميان خواندن‌هاي‌شان 
هم آقا نگاهي مي‌اندازند و سرش��ان را به نش��انه تقدير تكان مي‌دهند. بعد از آن حسين 
طاهري مي‌آيد و حضار هم همراه ايشان سرودي را كه پيش از اين تمرين كرده بودند، با 

عشق براي آقا همخواني مي‌كنند: 
اين نسلي كه پيمان بستيم / فرزندان حاج قاسم هستيم
 با هر ذوقي با هر رنگي / در راه عشق و عقيده يك‌دستيم

اما اشك‌ها و چشم‌ها حكايتي ديگر داشتند. ميان همان سرود نگاه مي‌كنم به مادر شهيد 
محمدحسين حداديان؛ شهيدي كه در غائله دراويش‌گنابادي در منطقه پاسداران تهران 

به دست يكي از آنها، مظلومانه به شهادت رسيد. او هم با ما نجوا مي‌كند:
 اين خاك پاك حرمت دارد/  حفظ يك وجب از آن زحمت دارد 

حالا و بعد از ورود آقا، ديگر نمي‌خواستيم زمان بگذرد و اتفاقاً از گذر زمان به تنگ آمده 
بوديم و مي‌خواستيم زمان براي هميشه متوقف شود. 

 چفيه و انگشتري متبرك 
   صحبت‌هاي آقا به پايان مي‌رسد. آقا برمي‌خيزند و باز هم جمعيت به تب‌وتاب مي‌افتند و جانم 
فداي رهبر سر مي‌دهند. به محض ايستادن چفيه‌ش��ان را از روي دوش برمي‌دارند و به يكي از 
محافظان مي‌دهند تا به دست جواني برسانند كه از ايشان درخواست كرده بود. بعد هم مي‌روند سراغ 
انگشتري كه در دست چپ‌شان دارند. انگشتر را درمي‌آورند و به يكي ديگر از محافظان مي‌دهند تا به 

دست فرزند شهيد برزگر برسانند كه در ميان سخنراني‌شان از آقا درخواست انگشتر كرده بودند. 
آقا مي‌رود، اما نگاه‌ها همچنان خيره به جايگاه مانده است. خانواده شهدا باهم وداع مي‌كنند. 
اشك‌ها همچنان جاري است. دل‌مان نمي‌خواهد از فضاي حسينيه خارج شويم اما خانم‌هاي 
انتظامات با مهرباني تمام كنارمان مي‌آيند و مي‌گويند: بفرمایيد عزيزم، كفش��داري منتظر 
شماست.  در 10دقيقه پاياني ديدار اين جمله را بارهاوبارها شنيدم اما همه دل‌شان مي‌خواست 
بيشتر در حسينيه بمانند كه امكانپذير نبود. ميان رفتن بودم كه دختر شهيد برزگر را ديدم كه 
انگشتر آقا را در دست داشت و با اشك آن را مي‌بوسيد. خيلي‌ها هم چفيه‌هاي‌شان را با همان 
انگشتر تبرك مي‌كردند.  در خيابان فلسطين‌جنوبي دو رزمنده را مي‌بينم كه چفيه‌هاي مراسم 
را به دوش دارند. يكي دست ديگري را گرفته و آرام در پياده‌رو در حركت هستند. آرام‌تر قدم 
برمي‌دارم و از كنارشان عبور مي‌كنم، لحظه‌اي برمي‌گردم تا چهره‌شان را ببينم. يكي‌شان جانباز 

دو چشم نابيناست و آن ديگري همرزم جبهه‌اي‌اش. 
در همين حين عابري از كنارشان گذشت و ايستاد. من هم از روي كنجكاوي كناري ايستادم. آن 
آقا رو به جانباز دو چشم نابينا كرد و با لحني گله‌مند گفت: اوضاع جوانان را نمي‌بينيد! اشتغال، 
ازدواج! كاش مسئولان هم چون شما پاي ولايت مي‌ماندند. جانباز با مهرباني گفت: ما به تكليف 
عمل كرديم، هر كه قدردان بود و در مسير شهدا ماند، عاقبت‌بخير مي‌شود... از آنها دور مي‌شوم 
به دفتر روزنامه مي‌رسم و آرزو میک‌نم ای کاش اين ديدار برايم تكرار شود. چه نيك فرمود امام 
خامنه‌اي كه: دفاع‌مقدس حق حيات بر كشور ما دارد، اما عده‌اي خدشه و شبهه وارد مي‌كنند و با 
تحريف يا دروغ‌هاي صريح عظمت آن را زير سؤال مي‌برند كه تبيين‌گران بايد واقعيات تاريخ‌ساز 

جنگ تحميلي را به ‌خوبي بيان و ارائه كنند. 
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